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 سه‌گانه »پدرخوانده« 
جواد محرمي 

  گزارش
ساخته فرانسيس فورد 
كاپولا، همواره در صدر 
ليست‌هاي بهترين فيلم‌هاي منتخب محافل نقد 
و كارشناســي قرار داشته اســت و با وجود 
تلاش‌هاي مشكوك براي برهم زدن چينش اين 
ليست‌ها، اين فيلم همچنان در رديف‌هاي بالا 
تاخت مي‌زند. اينكه »پدرخوانده« چرا از ابتدا 
ميان منتقدان و تماشاگران جدي سينما محبوب 
بوده و هنوز هم اســت، قابل بررسي است، اما 
اصلي‌ترين دليل را بايد در ارجاع غيرمستقيم به 
مسائلي دانست كه بيش از همه جنبه‌اي سياسي 
و اجتماعي دارد و به ريشــه‌هاي حكومت در 
ايالات متحده برمي‌گردد. ارجاعاتي كه نشان 
مي‌دهد امريكا اساساً حكومتي مافيايي است. 
بنابرايــن »پدرخوانــده« را بايــد يك فيلم 
ضدسيستم دانســت كه حوادث آن در يكي از 
هول‌انگيزترين و مهم‌ترين مقاطع تاريخ ايالات 
متحده، يعني چالش با سوسياليسم در جهان و به 
ويژه درون خود امريكا اتفاق مي‌افتد. پديده‌اي 
كه كشورهاي امريكاي لاتين را درنورديد و لهيب 
آتش آن به همه جا سر كشيد. كوبا كه برخي از 
مهم‌ترين سكانس‌هاي نسخه دوم فيلم در آنجا 
اتفاق مي‌افتد، به دليل نزديكي با ايالات متحده 
از موقعيتــي حســاس‌تر برخــوردار بود. 

         
فيلم‌هــاي اقتباســي هميشــه در تاريخ ســينما 
درخشيده‌اند. در واقع، آنچه از ادبيات برخاسته و به 
فيلم تبديل شده، همواره غناي بيشتري نسبت به آثار 

ديگر داشته است. 
»پدرخوانده« نيز فيلمي اقتباســي اســت. كاپولا 
فيلمنامه آن را با اقتباس از رمانــي به همين نام، اثر 
ماريو پوزو نويسنده ايتاليايي نوشته است. اينكه چرا 
اين فيلم در زمان اكران و نيز تا به حال اثري محبوب 
بوده، دلايل زيادي دارد. وامداربودن از ادبيات يكي از 
آنهاســت. حضور مارلون براندو در پخته‌ترين دوران 
هنري‌اش، با نقشــي كاملًا متفاوت و خــاص و نيز 
معرفي آل پاچينو، دليل ديگر آن اســت. موسيقي 
بي‌نظير كه يك شاهكار محســوب مي‌شود، از ديگر 
دلايل ماندگاري اثر است، اما آنچه از همه اينها مهم‌تر 
است، محتواي فيلم است: ترسيم ريشه‌هاي مافيا در 
حكومت ايالات متحده. »پدرخوانده« در واقع نقدي 
تلخ، پيچيده و تراژيك از »روياي امريكايي«، سيستم 
سرمايه‌داري و فساد درون‌سيستمي است؛ آن هم در 
دوره‌اي كه امريكا در حال تثبيت پايه‌هاي ابرقدرتي 

خود است. 
   جشن در ميانه انقلاب 

سكانس معروف جشن دارودسته‌هاي امريكايي در 
كوباي در آستانه انقلاب در فيلم »پدرخوانده« كه با 
يك تدوين موازي به صحنه‌هايي از سقوط پايه‌هاي 
سرمايه‌داري امريكايي پيوند مي‌خورد، با حال و روز 
اين روزهاي امريكاي ترامپ قابل مقايسه است: يك 
ابرقدرت در حال افول كه ســعي دارد همه چيز را با 
رسانه و نمايش عادي جلوه دهد، اما به طور موازي، 
اتفاقات پيراموني آن خبر از يك ســقوط زودهنگام 
مي‌دهد. در فيلم به خوبي نشــان داده مي‌شــود كه 
حيات‌خلوت امريــكا، يعني كوبا، چگونه از ســوي 
انقلابيون طرفدار كاســترو در حال فروپاشي است و 
در عين حال، سران مافياي امريكايي چگونه در ميان 
اين آتش و خون، غرق در بدمستي در قصرهاي هاوانا 
هستند و سرعت تحولات به برخي از آنها آنقدر فرصت 

نمي‌دهد كه به موقع پا به فرار بگذارند. 
»پدرخوانده« نشان مي‌دهد كه مافيا يك انحراف يا 
تومور ســرطاني در بدنه جامعه نيست، بلكه بازتاب 
مستقيم و نتيجه منطقي خود سيستم سرمايه‌داري 
امريكاســت و دقيقاً درباره ريشه‌ها صحبت مي‌كند: 
ريشه‌هاي فســاد، خشــونت، برتري‌جويي، دروغ، 
پنهان‌كاري، انباشت سرمايه، خيانت و در رأس همه 
اينها جنايت و به خوبي نشــان مي‌دهد كه از دل اين 
همه رذيلت نمي‌تواند رؤياي امريكايي بيرون بيايد. 
اينكه حكومت در امريكا يك مافياي بزرگ اســت، 
مفهومي است كه كاملًا عيني خود را نشان مي‌دهد. 
   اين فقط تجارت است و هيچ هويتي ندارد 

دنياي اصلي خيلي از فيلم‌هاي مهم تاريخ سينما را 
مي‌توان از ميان برخي ديالوگ‌هاي آن شناخت. دون 
كورلئونه بارها تكرار مي‌كند: »اين هيچ هويتي ندارد، 
فقط تجارت اســت.« اين دقيقاً منطق شركت‌هاي 

بزرگ امريكايي است. 
خانواده كورلئونه يك بنگاه اقتصادي است كه اعمال 
و افعــال آن نه ريشــه در خلأ قدرت رســمي، بلكه 
از دل همان قدرت رســمي ســربرمي‌آورد. فيلم به 
زيبايي نشان مي‌دهد خشونت نظام‌مند مافيا تفاوت 
چنداني با خشــونت قانوني سيســتم سرمايه‌داري 
ندارد؛ فقط ابزارها و پوشــش‌ها متفاوت است. وقتي 
مايكل مي‌گويد: »پيشــنهادي بهش ميدم كه نتونه 
رد كنه«، اين همان منطق خشك و غيرمنعطف بازار 

انحصاري است. 
   يك تراژدي امريكايي 

در هســته خود »پدرخوانده« يك تــراژدي عميقاً 
امريكايي اســت. امريكا پيش از اســتقلال و حتي 
پيش از آغــاز جنگ‌هاي داخلي، همواره در چشــم 
اروپايي‌ها به عنــوان ســرزمين فرصت‌هاي بزرگ 

شناخته مي‌شــد و پس از اســتقلال و پايان جنگ 
داخلي، سرزميني براي تحقق روياهاي انسان غربي 
بود، اما آنچه به عريان‌ترين شكل ممكن خود را بروز 
مي‌داد، خشــونت و بي‌عدالتي بود كه نمي‌توانست 
خود را در زير زرق‌وبرق ظاهري سرمايه‌داري پنهان 
كند. اين حقيقت بيش از همه خــود را پس از پايان 
جنگ دوم جهاني نشــان داد؛ آنجا كه جنگ سرد نه 
صرفاً مبارزه‌اي عليه شــوروي، بلكه مقاومتي مقابل 
برابري‌خواهي و عدالت‌طلبي اقتصــادي بود. وعده 
روياي امريكايي مي‌گويد: ســخت كار كن، با اخلاق 
باش و به موفقيت ميرسي. فيلم اين وعده را به شكلي 

آشكار به چالش مي‌كشد. 
ويتو كورلئونه ابتدا مردي صادق و كارگر اســت، اما 
سيســتم قانوني و اجتماعي از او محافظت نمي‌كند 
و در برابر زورگوي محله )دون فانوچي( ناتوان است. 
او به درستي درمي‌يابد كه براي بقا و پيشرفت راهي 
جز زدوبند و حل شدن درون سيستمي كه در قالب 
جامعه و سياست خلاصه شده، وجود ندارد. او مجبور 
مي‌شــود براي تأمين امنيت و عدالت، خود به يك 
»قانون« موازي تبديل شود. وقتي سيستم نمي‌تواند 
از تو محافظت كند و امنيت و عدالت را براي تو برقرار 
كند، راهي نيســت كه تو قانون خود را داشته باشي 
و يك دارودسته خشــن براي آن تشكيل بدهي. اين 
چيزي نيست كه فيلم آن را به عنوان يك نسخه تجويز 
كند، بلكه حقيقتي است كه آن را ترسيم مي‌كند. در 
واقع، فيلم به مخاطب يك راه را نشان نمي‌دهد، بلكه 

حقيقت ماجرا را به شــكلي واضح پيش چشم قرار 
مي‌دهد تا شعارها و وعده‌هاي پوچ و توخالي روياي 
امريكايي او را فريب ندهد. اين البته يك حقيقت تلخ 
است و نقدي بنيادين به حكومتي پرمدعا كه حتي در 
انجام وظيفه اصلي خود ناتوان است، اما تراژدي اصلي 

فيلم داستان مايكل است. 
او ناخواســته از دانشــگاه به وضعيتي پا مي‌گذارد 
كه عشق ريشــه‌دار به خانواده، سرنوشت او را براي 
محافظت از آن دچار چالشي بزرگ مي‌كند. حالا او 
قرار است براي »محافظت از خانواده« يك امريكايي 
باشد؛ براي همين وارد دنيايي مي‌شود كه در نهايت او 

را به يك هيولا تبديل مي‌كند. 
روح ماكيــاول به طور اكمل در فيلم جاري اســت و 
جالب است كه سياســت در غرب با آراي اين متفكر 
ايتاليايي پيوندي عميق خورده است. دون كورلئونه 
نيز يك امريكايي است كه ريشــه‌اي ايتاليايي دارد. 
گويا امريكاي جديد )در فيلم به ســال ۱۹۶۰( از آن 
همه متفكر و انديشه، بيش از همه به ماكياول و مافيا 

دلبستگي پيدا كرده است. 
مايكل در پايان نسخه اول، دروغ مي‌گويد تا قدرت را 
تثبيت كند )صحنه بسته شدن در به روي كي(. اين 
نقد كوبنده‌اي است به اين ايده كه هدف )موفقيت/

قدرت( وسيله )دروغ و خشونت( را توجيه مي‌كند. 
   قانون در خدمت قبايل قدرت 

»پدرخوانده« به ما نشــان مي‌دهد كه قانون و نظم 
قرار نيســت مدافع جامعه باشــد، بلكه در خدمت 

قبيله‌هايي اســت كه هر كدام از قوانين خاص خود 
پيروي مي‌كنند. اين معنا را در فيلم‌هاي متأخرتري 
چون »كتاب سبز« به شــكلي واضح‌تر شاهد بوديم؛ 
آنجا كه سياهپوست تحصيلكرده فيلم پا به ايالت‌هايي 
مي‌گذارد كه مجبور است قوانين آن را در قالب كتاب 
همان ايالت ياد بگيرد تا آســيب كمتري از ســوي 

نژادپرستان به او برسد. 
   همه چيز در خدمت سود مافيايي 

ســرهنگ مك‌كلاســكي نماد مجري قانوني است 
كه خشــونت را در لباس قانون به سود نظم مافيايي 
اعمال مي‌كند، نه به نفع فرد يا جامعه. در واقع، پليس 
در خدمت تثبيــت منافع ســرمايه‌داري گروه‌ها يا 
گروهك‌هاي خرد و كلاني است كه هر قدر خشن‌تر 
باشند و بهتر در قالب زدوبندهاي قوانين نانوشته عمل 

كنند، موفق‌تر هستند. 
ذوب‌شــدن پليس در قالب اين چارچوب به عينه در 
فيلم در معرض ديد مخاطب قرار مي‌گيرد. اينجاست 
كه حقيقت اصلي واژه قانون رخ مي‌نمايد: اينكه فقط 
يك قانون وجود دارد و آن قدرت است و هر معنايي در 

برابر آن رنگ مي‌بازد. 
سناتور پات‌گري در قسمت دوم، نماد رياكاري و فساد 
در بالاترين سطوح قدرت است. جمله معروف مايكل 
به او »همه ما بخشي از يك رياكاري هستيم.« اوج اين 
نقد در قسمت سوم است، جايي كه فساد تا واتيكان 
نفوذ مي‌كند. مراسم غســل تعميد موازي با قتل‌عام 
در پايان فيلم اول، يك اســتعاره بصري تكان‌دهنده 

از پيوند تقدس مذهبي با خشونت سازمان‌يافته براي 
كسب قدرت است. فيلم به خوبي نشان مي‌دهد كه 
اگرچه جامعه غربي و امريكايي قوام معنوي خود را از 
مذهب مي‌گيرد، اما سياست نمي‌تواند به طور عادي 

از اين مشروعيت صرف نظر كند. 
نكته مهمي كه درباره فيلــم »پدرخوانده« نبايد از 
نظر دور داشــت، اين اســت كه اين فيلم يك بيانيه 
هرج‌ومرج‌طلبانــه نيســت و اتفاقاً مقابــل چنين 
رويكردي است. »پدرخوانده« به خوبي افشا مي‌كند 
كه هرج‌ومرج مي‌تواند در قالب قانون و نظمي ظاهري 
شكل گرفته و خود را در افكار عمومي تثبيت كند. با 
اين حال، فيلم به هرج‌ومرج‌طلبي توصيه نمي‌كند و به 
ارزش‌هاي سنتي مانند خانواده، وفاداري و نظم احترام 
مي‌گذارد، امــا در عين حال نشــان مي‌دهد كه اين 
ارزش‌ها چگونه مي‌توانند درون يك سيستم بزرگ و 
فاسد استحاله شوند و در نهايت اين خانواده است كه 
به عنوان يك نهاد ريشه‌دار درون يك سيستم فاسد 
به نابودي كشيده مي‌شود. سيستم در واقع هيولايي 
است كه با اشتهايي وصف‌ناپذير هر ارزشي را مي‌بلعد 
و در خود هضم مي‌كند. از اين منظر، »پدرخوانده« را 
نبايد فقط محدود به مخاطب امريكايي دانست، بلكه 
مخاطب اين فيلم هر سيســتم و كشوري در سطح 
جهان مي‌تواند باشد، چراكه نظم امريكايي پروژه‌اي 
جهاني است. وقوع بخشي از حوادث فيلم در كوبا به 

همين معنا ارجاع مي‌دهد. 
   كوبا بسيار فراتر از يك لوكيشن 

كشــور كوبا در قســمت دوم فيلــم »پدرخوانده« 
بسيار فراتر از يك لوكيشن ســاده است و به شدت 
ناظر به مفاهيمي مهم بسترســاز حوادث فيلم شده 
اســت. كوباي پيش از انقلاب، بهشــتي مصنوعي 
بــراي ســرمايه‌داران امريكايي و مافيا بــود؛ جايي 
كه قوانين اخلاقي و حقوقي ايــالات متحده در آن 
تعليق مي‌شــدند، اما همين كوبــا در آتش انقلاب 

سوسياليستي در حال تحول است. 
كشوري كه براي مايكل كورلئونه و ديگر سرمايه‌داران، 
توصيف‌كننده و بســتر يك »معامله بزرگ« است؛ 
فرصتي براي كسب ثروت افســانه‌اي از راه كازينو، 
فحشــا و موادمخدر همگــي تحــت حمايت يك 
ديكتاتوري فاســد به نام باتيســتا كه زير يوغ نظم 
امريكايي بــال و پر گرفته و مي‌رود تــا مردي به نام 
كاســترو آن را از چنبره امريكا بيرون بكشــد. اين 

بهشت ظاهري كه پايگاه گروهك‌ها و دارودسته‌هاي 
امريكايي قرار دارد، در حال سقوط است. همين مكان 
در وضعيت پيش از انقلابي، طمع و جاه‌طلبي مايكل 
را به اوج خود مي‌رســاند. او در كوبا تصميم مي‌گيرد 
با دروغ و خشونت، امپراتوري مافيايي خود را تا اين 

جزيره گسترش دهد. 
كوبا بستر فاش‌شدن دو خيانت محوري فيلم است كه 
مسير سقوط روح مايكل را به عنوان مدير تشكيلات 
كامل مي‌كند و موضوع خيانت را تا مرحله‌اي از جنابت 

در قالب برادركشي امتداد مي‌دهد. 
»فردو« برادر ساده‌دل مايكل به او خيانت كرده است 
و اين براي مايكل كه خانواده برايش يعني همه چيز 
از او يك ديوانه مي‌سازد. آشكار شدن اين حقيقت در 
هاوانا، پايتخت كوبا رخ مي‌دهد؛ لحظه‌اي كه فردو با 
غفلت و در حالت مستي فاش مي‌كند كه جاني اولا 
را مي‌شناسد. بوسه معروف مايكل با جمله‌اي كليدي 
)»مي‌دانم تو بودي، فردو. تو قلبم را شكستي«( رقم 
مي‌خورد، آن هــم در يك میهماني شــوم در كوبا. 
پروسه‌اي كه پايان برادري آنها و فروپاشيدن خانواده 

را رقم مي‌زند. 
سفر به كوبا همچنين نشان‌دهنده كامل شدن دروغ 
مايكل به همسرش كي است. او به كي قول داده بود 
تجارت خانواده را قانوني كند، اما كوبا اثبات مي‌كند 
كه او نه تنها اين كار را نكرده، بلكه عميق‌تر در باتلاق 

يك فساد بين‌المللي فرو رفته است. 
خانواده، اين مقدس‌ترين و باارزش‌ترين عنصر درون 
فيلم، با خيانت فردو و قتل او از ســوي مايكل و ترك 
مايكل از سوي كي كه حقيقت قاتل بودن او برايش 
فاش شــده، تبديل به يك تراژدي عميق و معنادار 
در پايان قســمت دوم »پدرخوانده« مي‌شود. روياي 
امريكايي حتي به خانواده هم رحم نمي‌كند، هر قدر 

ظاهر‌سازي‌ها تلاش كند استحكام آن را القا كند. 
   سقوط اجتناب‌ناپذير در ميان يك جشن 

در طول ســفر مايكل، رژيم ديكتاتوري باتيستا كه 
ضامن منافــع گروهك‌هاي مافيايي شــكل‌گرفته 
از درون سيســتم ايالات متحده اســت در آستانه 

فروپاشي است. 
صحنه جشــن طبقه اشــراف در هاوانا كه با حضور 
گسترده ســران گروه‌هاي مافيايي در حال برگزاري 
است، در تضاد كامل با شورش‌هاي خياباني و حركت 

چريك‌هاي انقلابي ترسيم شده است. 
فروپاشــي قريب‌الوقوع رژيم باتيستا كه اقماري از 
ايالات متحده است، آیينه‌اي در برابر مايكل است و 
به او نشان مي‌دهد قدرتي كه بر پايه فساد، خشونت 
و استثمار بنا شده، چقدر شكننده و ناپايدار است. 
همانطور كه شورشــيان رژيم باتيستا را سرنگون 
خواهند كرد، »دشــمنان« داخلــي و خارجي نيز 
براي سقوط مايكل توطئه مي‌چينند و اين تصاوير 
در كنار هم يك تدوين ســينمايي تاريخي را خلق 
كرده است: اضمحلال در يك سو و برآمدن در سوي 
ديگر. فرار آشفته مايكل از هاوانا در ميان هرج‌ومرج 
انقلاب، پيش‌نمايشــي از تنهايي و شكست نهايي 

خود اوست. 
در يك كلام، كوبا در »پدرخوانده« نماد »نقطه اوج 
سراب« اســت. جايي كه وعده قدرت مطلق و ثروت 
بي‌پايان، درســت در لحظه لمس شدن، به خاكستر 
خيانت، فروپاشــي اخلاقي و تنهايي مطلق تبديل 
مي‌شود. اين مكان، مقصد نهايي سفر مايكل به تاريكي 
نيست، بلكه ايستگاه اصلي در مسيري تراژيك است، 
جايي كه او آخرين فرصت‌هايش براي بازگشت را از 

دست مي‌دهد. 
اوج بازنمايي اين مفهــوم كه مافيا چطور مي‌تواند 
يك حكومت تشكيل دهد و در عين حال مشروع 
جلوه كند، در موازي‌سازي صحنه غسل تعميد با 
قتل‌عام عينيت مي‌يابد. مايكل در مراســم كليسا 
در حال برائت از نماد شــيطان است، در حالي كه 
به دستور او دشمنانش در سراســر شهر قتل‌عام 
مي‌شوند. اين صحنه استعاره‌اي بي‌نظير از دولت 
مدرن در غرب است؛ اســتعاره‌اي كه مشروعيت 
خود را از تشــريفات قانونــي و اخلاقي مي‌گيرد، 
اما قدرت نهايي‌اش بــر پايه خشــونتي پنهان و 

سيستماتيك بنا شده است. 
مايكل نماد نســلي اســت كــه مي‌خواهــد كاملًا 
»امريكايي« و مشروع باشــد، اما مسير فاسدشدن 
او نشــان مي‌دهد كه براي كســب قــدرت در اين 
سيستم، حتي اگر از دروازه قانون هم وارد شوي، بايد 
دست‌هايت را به خون آلوده كني. سقوط اخلاقي او 

نقدي به كل سيستم قدرت است، نه فقط مافيا. 
بنابراين، »پدرخوانده« يك بيانيه سياسي كه خواستار 
سرنگوني باشد نيست، بلكه يك تراژدي عميقاً انساني 
است كه مي‌گويد: به عملكرد قدرت نگاه كنيد نه به 
نام آن. فرقي نمي‌كند كه اين قدرت »ايالات متحده 
امريكا« نام داشته باشــد يا »خانواده كورلئونه.« در 
نهايت، منطق آن يكي اســت: حفظ قدرت از طريق 
خشــونت و ثروت، توجيه شــده با روايتــي از نظم، 
محافظت و خانواده. مافيا در اين فيلم، آيینه تاريكي 
است كه انعكاس زشت سياست و قدرت در امريكا را 

نشان مي‌دهد. 
»پدرخوانده« در واقع يك مرثيه تراژيك براي نابودي 
اخلاق در زير چكمه‌هاي بي‌رحم سرمايه‌داري است، 
جايي كه خانواده كورلئونه هم محصول اين سيستم 

است و هم قرباني آن.

می‌خواهی امريكايی باشی دست‌هايت را به خون آلوده كن
نگاهي به ريشه‌هاي مافيايي امپراتوري امريكا در سه‌گانه »پدرخوانده«

نمای نزدکیجالب​ترين

»پدرخوانده« يك تراژدي عميقاً امريكايي اســت. امريكا پيش از اســتقلال و حتــي پيش از آغاز 
جنگ‌هــاي داخلي، همواره در چشــم اروپايي‌ها به عنوان ســرزمين فرصت‌هاي بزرگ شــناخته 
مي‌شد و پس از اســتقلال و پايان جنگ داخلي، ســرزميني براي تحقق روياهاي انسان غربي بود، 
اما آنچه به عريان‌ترين شــكل ممكن خود را بروز مي‌داد، خشــونت و بي‌عدالتي بود كه نمي‌توانست 
خود را در زير زرق‌وبرق ظاهري ســرمايه‌داري پنهان كند. وعده روياي امريكايي مي‌گويد: ســخت 
كار كن، با اخلاق باش و به موفقيت ميرســي. فيلم اين وعده را به شــكلي آشكار به چالش مي‌كشد

close
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خانواده، ايــن مقدس‌ترين و 
باارزش‌ترين عنصر درون فيلم، 
با خيانت فردو و قتل او از سوي 
مايكل و ترك مايكل از ســوي 
كي كه حقيقــت قاتل بودن او 
برايش فاش شــده، تبديل به 
يك تراژدي عميق و معنادار در 
پايان قسمت دوم »پدرخوانده« 
مي‌شود. رؤياي امريكايي حتي 
به خانواده هــم رحم نمي‌كند، 
هر قدر ظاهر‌ســازي‌ها تلاش 
كند اســتحكام آن را القا كند

»پدرخوانده« به خوبي افشــا 
مي‌كند كه هرج‌ومرج مي‌تواند 
در قالب قانون و نظمي ظاهري 
شكل گرفته و خود را در افكار 
عمومــي تثبيت كنــد. با اين 
حال، فيلم به هرج‌ومرج‌طلبي 
توصيه نمي‌كند و به ارزش‌هاي 
سنتي مانند خانواده، وفاداري 
و نظم احترام مي‌گذارد، اما در 
عين حال نشــان مي‌دهد كه 
اين ارزش‌ها چگونه مي‌توانند 
درون يك سيســتم بزرگ و 
فاسد اســتحاله شــوند و در 
نهايت اين خانواده اســت كه 
به عنوان يك نهاد ريشــه‌دار 
درون يك سيســتم فاســد 
به نابودي كشــيده مي‌شــود


